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 ، گیر پرسش از معنای زندگی، از پرسش‌های بنیادین، فرا
سرنوشت ساز و ازلی و ابدی آدمی است. زیرا، بدون اندیشه و 
دریافت پاسخ در باره معنای زندگی، در وادی پوچ و هیچ می‌افتیم 
و سر از نیهیلیسم و هیچ انگاری، در می‌آوریم. انسان از بدو تولد، 
زندگی و زنده بودن را بر مردگی و هیچی و پوچی ترجیح می‌دهد و 
این ترجیح، هم ترجیح ذاتی است و هم عُقلائی و استدلالی است. 
ذاتی و فطری است، یعنی، از عمق هستی و وجود خود به‌طور 
طبیعی جدا نیست. به عبارت دیگر، ذاتی است، یعنی اصل “بودن 
و هستی” با ذات و ماهیت یکی است. ذات همان زندگی است و 
زندگی همان ذات موجود زنده است. و اینکه عُقلائی و استدلالی 
است، یعنی عاقلان زنده بودن و زندگی کردن را بر مرده بودن و 
مردگی ترجیح می‌دهند و دلیل بر زنده بودن و زندگی اقوی و اغنی 
از بی‌دلیلی است. جان سخن این است که انسان سلامتی و زندگی 
را بر بیماری و فقدان زندگی، ترجیح ذاتی می‌دهد. بنابراین، انسان 
از همان نخستین لحظات فهم فرق حیات و زندگی در مقایسه با 
مرگ و نبودن، به دنبال معنای زندگی نیز بوده است. باری، ممکن 
است جست‌وجوی معنای زندگی به دلیل نیازمندی ذاتی انسان 
بوده باشد، و ممکن است این سؤال به دلیل استرس و بی‌تابی 
آدمی باشد و شاید، به‌خاطر خردمندی و کنجکاوی و پرسشگری 
آدمی باشد. لذا، زندگی معنادار با زندگی بی‌معنا، به‌طور ماهوی 
و واقعی متفاوت است. معنی داری، در مقابل عبث مندی و 
پوچی است. جست‌وجوی معنای زندگی، در واقع، جست‌وجو 
و کاوش از زیر پوست زندگی ظاهری است. آدمی می‌اندیشد، در 
زیر پوست زندگی ظاهری و معمولی، گویی، خبری است! آن خبر و 
محتوا، خبر از معنای زندگی است. تا معنای زندگی را درک نکنیم، 
تحمل بار هستی و بار مسئولیت انسانی آسان نخواهد بود. فهم و 
گاهی از معنای زندگی، تاب آوری و تحمل رنج‌ها و آلام را نیز ممکن  آ
می‌سازد. شادی و نشاط زندگی، از درک و شناخت همین معنای 
زندگی نشأت می‌گیرد و آسودگی و سپس آرامش اصیل برای انسان 
به ارمغان می‌آورد. معنای زندگی به حقیقت زندگی نزدیک است و 
گر ژرف نگر باشیم، تنها حقیقت است که انسان را نجات می‌دهد  ا
ب به اصالت‌ها  و رهایی می‌بخشد. بدین سان، معنای زندگی با تَقرُّ
و حقایق پیوند دارد و ارزشمندی و اثرمندی حیات بشری را تأمین 
و تضمین می‌کند. مَثَل جست‌وجوی معنای زندگی توسط انسان، 
مَثَل یک کوهنورد است در جست‌وجوی راهی برای رسیدن به قله 
مورد نظر. این کوهنورد، هم به شناخت کلی و چشم‌انداز معقول ِ 
مقصد نیازمند است و هم به شناخت مسیر و موانع راه. هم به فهم 
گاهی از چگونگی طی طریق و مسیر و مقصد محتاج است و هم  و آ
حواس جمعی به بادهای مخالف و خطرات احتمالی و غفلت از 
رهزنان. بنابراین، لازم عقلی و عملی »واقعی« است که هم از منظر 
، معنای زندگی انسان را به  کلی و دیدگاه کلان و اصیل و ریشه‌دار
کاوش و پژوهش بنشینیم، و هم از نظر تشخّصی و تَعیّنی پاسخ 
موقت و معقول پیدا کنیم. پاسخ و دیدگاه کلان و منظر کلی در 
رابطه با معنای زندگی، ما را از نیهیلیسم و مهمل انگاری و موهوم 
پرستی نجات می‌دهد و نور در افق و چشم‌انداز کلیت و تمامیت 
زندگی می‌افکند. و زندگی را از بی‌معنایی و بی‌دلیلی و بی‌پایگی 
رهایی می‌بخشد. مثلْ، مسافری که به‌طور کلی از مبدأ و مسیر و 
مقصد تصویر و ترسیمی در ذهن دارد، و می‌داند چرا و چگونه سیر 
و سفر می‌کند. اهداف کلی اجتماعی و جمعی چنین است. از سوی 
گاهی از اهداف معین و خصوصی سبب می‌شود تا  ، فهم و آ دیگر
فرد فرد آدمیان، در حیات بشری و شخصی خود، دارای معنای 
زندگی باشند و حیات را پوچ و بیهوده سپری نکنند. من، معنای 
زندگی واقعی انسان را در این دو رکن و ستون جست‌وجو می‌کنم. 
۱- دیدگاه و رویکرد کلان و کلی به معنای زندگی. و ۲- منظر شخصی 
و فردی به معنای زندگی. وقتی بفهمیم کل هستی و حیات دارای 
حکمت و فلسفه است، شالوده اصلی زنده بودن و زندگی کردن 
ساخته می‌شود و شکل می‌گیرد. و زمانی که بفهمم من ِ انسان نیز 
دارای هدف و غایت برای زیستن دارم، گویی، معنا را به درون وجود و 
هستی خود فرا خوانده و کشانده‌ایم، و دلیل »زندگی بهتر از مردگی« 
را پیدا کرده‌ام. نشاط و امید و حس موفقیت و خوشبختی در زندگی، 
از همین جست‌وجوگری‌های اصیل و اثرمند پیدا می‌شود و تجلی 
می‌گردد. زندگی انسان مملوّ و سرشار از چالش‌ها و فرصت‌ها است. 
انسان خردمند و اندیشه‌ورز، می‌داند چگونه با چالش‌ها مواجهه 
کند، و چگونه چالش‌ها را به فرصت تبدیل نماید و راه تعامل 
اجتماعی و ملی کدام است. رخنه در پوسته سخت چالش‌ها با 
اندیشه و دانش و کنش اثربخش امکان‌پذیر است. این رخنه و ایجاد 
شکاف در پوسته‌های زندگی، آغاز شناخت و کشف معنای زندگی 
آدمی، است. زیر پوست زندگی خبری است و آن خبر موجب آرامش 
و آشتی اجزاء و عناصر وجودی و اثری ما است. آن خبر و آواز، از درک 
معنای زندگی سرچشمه می‌گیرد. زندگی در معنا جلوه گری می‌کند. 

جود آرین‌منش: 
  افراد و نهادهای مختلف نباید
 در امور فرهنگی دخالت کنند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار داشت: مساله ناهماهنگی 
و اختلاف‌نظر در حوزه‌های فرهنگی و هنری و به ویژه موسیقی از 
همان سال‌های ابتدایی انقلاب بوده است و همچنان ادامه دارد. 
مدیریت چندگانه در عرصه فرهنگ، یکی از چالش‌های اساسی این 
حوزه به شمار می‌رود. جواد آرین‌منش گفت: در سال‌های گذشته، 
برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی فرهنگ و هنر در سراسر 
کشور، شوراهایی تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد. 
هدف اصلی این شوراها، ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تعارض در 
کز  تصمیم‌گیری‌ها بوده است. در این شوراها، امامان جمعه مرا
استان‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، ادارات کل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، استانداری‌ها و دیگر نهادهای 
ذی‌ربط حضور دارند تا از بروز اختلاف سلیقه و برخوردهای 
سلیقه‌ای جلوگیری شود. وی افزود: زمانی که مجوزها صادر 
می‌شود، باید از اجرای فعالیت‌های دارای مجوز حمایت شود و با 
عوامل ایجاد مانع برخورد گردد. دستگاه‌های اجرایی، استانداران 
و فرمانداران وظیفه دارند که از این فعالیت‌ها حمایت کنند. 
آرین‌منش تصریح کرد: شوراهایی در استان‌ها تشکیل شده‌اند و 
وزارت ارشاد باید از اقتدار کافی برای مقابله با مخلان برنامه‌های 
فرهنگی برخوردار باشد و با قدرت ورود کند. همچنین استانداران 
و فرمانداران نیز مسئولیت دارند که از اجرای صحیح برنامه‌های 

فرهنگی حمایت کنند و مانع بروز مداخلات غیرقانونی شوند. 

 چیستی معنای زندگی
یادداشت

کوتاه

ترامپ و احیای فرصت از دست رفته 
تکرار توافق اوباما؟

کرات غیرمستقیم روز شنبه میان استیو  مذا
ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا و عباس عراقچی، 
چرخشی  نشانگر  ایران،  خارجه  امور  وزیر 
دونالد  رئیس‌جمهور  سیاست  در  گهانی  نا
ترامپ بود. ترامپ در سال ۲۰۱۸، در جریان 
نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، ایالات 
متحده را از »برنامه جامع اقدام مشترک« 
ک اوباما محقق  )برجام( که توسط سلفش بارا
شد، خارج کرد. شورای آتلانتیک مدعی شد؛ او 
این توافق را به‌دلیل بندهای موسوم به »غروب 
آفتاب«، رفع تحریم‌ها، و ناتوانی ادعایی در 
رسیدگی به برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های 
قرار  انتقاد  تهران به‌شدت مورد  منطقه‌ای 
غ از این انتقادها، بسیاری از ناظران  داد. فار
بر این باور بودند که برجام بهترین گزینه در 
میان گزینه‌های بد موجود بود؛ چرا که برجام 
مهم‌ترین و دشوارترین مؤلفه را فراهم می‌کرد؛ 

زمان. 
    از دست دادن فرصت 

این رسانه آورد: در سال ۲۰۱۵، درک عمومی 
بر این بود که ایران هنوز چند ماه تا چند سال 
با عبور از آستانه گریز هسته‌ای فاصله دارد. 
برجام با تعریف زمان، این فرصت را ایجاد کرد 
که بتوان تلاش‌هایی را برای رسیدن به توافقی 
گر ایران  دائمی و جامع صورت داد. حتی ا
توافق را نقض می‌کرد، همچنان ماه‌ها تا سال‌ها 
با عبور از آستانه گریز هسته‌ای فاصله داشت. 
اما امروز دیگر آن زمان از دست رفته است. 
هرگونه توافقی در شرایط فعلی باید همراه با 
محدودیت‌هایی بیش از برجام باشد، زیرا به 
کنون به مقدار کافی  ادعای ناظران، ایران ا
اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی برای عبور از‌گذار 
هسته‌ای در اختیار دارد. افزون بر آن، ایران 
قادر خواهد بود ظرف چند ماه اورانیوم لازم 
برای گریز هسته‌ای مورد نیاز خود تولید کند. 
به ادعای شورای اتلانتیک، تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام، فشارها بر ایران را عمدتاً 
از طریق تحریم‌ها افزایش داد، اما در عین حال، 
موجب شد تا برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت 
کرده و فرآیند غنی سازی تسریع شود؛ فرایندی 
که ما را به نقطه فعلی رسانده است. درون دولت 
ترامپ، هنوز بحث‌هایی در جریان است درباره 
اینکه بهترین رویکرد در برابر ایران چیست و 
همین سردرگمی‌ها موجب شده تا استراتژی 
نهایی رئیس‌جمهور مبه‌هم باقی بماند، حتی 
کرات آغاز شده‌اند. ترامپ  در شرایطی که مذا
در ماه فوریه یادداشتی امنیتی امضا کرد و به 
کثری« علیه  واسطه‌اش سیاست »فشار حدا
ایران را بازگرداند. در این یادداشت، او خواستار 
جلوگیری از عبور ایران از آستانه گریز هسته‌ای 
شده، توقف فعالیت موشک‌های بالستیک 

قاره‌پیما و منطقه‌ای ایران شده است. 
   رویکرد مبهم ترامپ

ماه گذشته، مایک والتز، مشاور امنیت ملی، 
در چندین مصاحبه نکات کلیدی ادعایی 
کید داشت  این یادداشت را برجسته کرد و تأ
ایران«  ]هسته‌ای[  برنامه  ابعاد  »همه  که 
غنی‌سازی.  نه‌تنها  گیرد؛  قرار  مدنظر  باید 
به‌عبارت دیگر، توافق با ایران باید جامع باشد 
و نه محدود به برنامه هسته‌ای. اما درست در 
کرات، ترامپ گفت:  روزهای پیش از آغاز مذا
ایران فقط  زیادی نمی‌خواهم؛  »من چیز 
کند.«  گریز هسته‌ای عبور  نباید از آستانه 
، چه عمدی و چه ناخواسته، پا  ویتکاف نیز
کرد ایران می‌تواند  را فراتر گذاشت و اعلام 
برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند به شرطی 
که غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۳. ۶۷ درصد 
باقی بماند؛ سطحی که با یک برنامه هسته‌ای 
غیرنظامی سازگار است. او همچنین گفت: 
که نباید هیچ‌گونه  »خط قرمز ما این است 
سلاح‌سازی در قابلیت‌های هسته‌ای ایران 
وجود داشته باشد.« اوایل این هفته، ویتکاف 
ظاهراً این اظهارات را تا حدی پس گرفت تا با 
گرچه هنوز  سخنان ترامپ هماهنگ‌تر شود، ا
مشخص نیست که آیا ترامپ واقعاً با ادامه 
برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران موافق است 
یا نه. ترامپ معمولاً در زمینه سیاست‌گذاری 
شفاف عمل می‌کند. اغلب اوقات، سخنان 
صریح او جدی گرفته نمی‌شود اما زمانی که 
او دقیقاً همان کار را انجام می‌دهد که گفته 
بود همگان شگفت زده می‌شوند )مانند وضع 
تعرفه‌های گسترده تجاری(. بنابراین نباید 
احتمال اینکه ترامپ - که همیشه مشتاق 
معامله است- به توافقی بسنده کند که صرفاً 
به برنامه هسته‌ای ایران محدود می‌شود را 
دست‌کم گرفت. شورای آتلانتیک در ادامه 
یادداشت ادعایی‌اش آورد: این نخستین‌بار 
که  که ترامپ به دنبال توافقی برود  نیست 
پیش‌تر آن را باطل کرده بود. در سال ۲۰۱۹، 
ترامپ توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا( 
را که آن را »فاجعه« می‌نامید، با توافقی جدید 
با عنوان »توافق ایالات متحده- مکزیک- 
کانادا« جایگزین کرد که در واقع تفاوت‌های 
گرچه ارزش بررسی این را دارد  اندکی داشت. ا
که آیا می‌توان ایران را قانع کرد که خطوط قرمز 
سنتی‌اش را تغییر دهد و محدودیت‌هایی 
جمله  از  بپذیرد؛  برجام  از  سخت‌گیرانه‌تر 
اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه 
محدودیت  بدون  و  دائمی  هسته‌ای‌اش 
زمانی باشند؛ اما چنین نتیجه‌ای بسیار بعید 
است. در نتیجه، احتمال زیادی وجود دارد که 
توافقی محدود حاصل شود؛ توافقی که ممکن 
بی‌نتیجه  باشد،  مفید  آنکه  از  بیش  است 

قلمداد شود. 

 محمدعلی نویدی
نویسنده و پژوهشگر

علی خرم در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

ترامپ ترامپ به دنبال شکستن طلسم به دنبال شکستن طلسم 4545 ساله  ساله 
 

رابطه ایران و آمریکارابطه ایران و آمریکا است است

مدیریت صلح و جنگ به صورت کامل در اختیار 

ایران است

در دوران ترامپ ایران با فرصت‌ها و تهدیدهای 

بزرگی مواجه است

کره با ایران به دنبال چه اهدافی است؟    ترامپ از مذا
در شرایط کنونی در آمریکا ترامپ سه گروه وجود دارد که 
گروه نخست  کدام با هم متفاوت است.  دغدغه‌های هر 
خود آقای ترامپ است. گروه دوم کابینه ترامپ مانند وزیر 
امور خارجه و وزیر دفاع و اتاق فکری است که درباره مسائل 
مختلف تصمیم‌گیری می‌کند. گروه سوم اما اعضای تندرو 
کنگره آمریکا است که از سوی اسرائیل و نتانیاهو حمایت 
می‌شوند. این گروه خواهان برچیده شدن هرگونه توسعه 
و پیشرفت ایران چه در زمینه هسته‌ای چه در مسائل دیگر 
گروه تأسیسات هسته‌ای ایران یا باید  است. از نظر این 
برچیده شود و یا از طریق حمله نظامی نابود شود. گروه دوم 
کره با ایران به  که اعضای کابینه دولت ترامپ هستند به مذا
ل این گروه  عنوان یک بازی شطرنج نگاه می‌کنند. استدلا
این است که با توجه به قدرت فائقه نظامی آمریکا در جهان 
کرات و  شرایط باید به شکلی پیش برود که هم در زمینه مذا
هم در زمینه جنگ آمریکا برنده باشد. نکته مهمی که وجود 
دارد این است که گروه اول که خود ترامپ است نه اعتقادی 
به گروه سوم دارد و نه راه گروه دوم را می‌پسندد. ترامپ در 
ذهن خود به دنبال چیز دیگری است. روانشناسی ترامپ 
نشان می‌دهد که وی دنبال این است که در تاریخ آمریکا 
تاریخ‌سازی کند و به عنوان یک رئیس‌جمهور منحصربه‌فرد 
شناخته شود. ترامپ به خوبی می‌داند برای اینکه بتواند 
کاری کارستان انجام بدهد نه با جنگ می‌تواند این کار را 
انجام بدهد و نه با توجه به راه‌های گروه دوم می‌تواند به 
نتیجه دلخواه خود برسد. به همین دلیل ترامپ خیلی زود از 
گروه دوم و سوم عبور کرده و در نهایت دیدگاه خود را اجرایی 

خواهد کرد. 

یخ‌سازی خود انتخاب     چرا ترامپ ایران را برای تار
کرده است؟

واقعیت این است که ترامپ به دنبال شکستن طلسم 
45 ساله رابطه ایران و آمریکا است. آمریکا در طول 45 سال 
گذشته از نظر ژئوپلیتیکی، استراتژیکی و اقتصادی از قطع 
رابطه با ایران متضرر شده است. روسای جمهوری قبلی 
آمریکا نیز تلاش زیادی کردند که این مسأله را حل کنند، 
اما ابزارهای لازم را در اختیار نداشتند. ترامپ اما این ابزار 
را دارد و به همین دلیل به جای اینکه دنبال جنگ برود و 
یا به دنبال بازی شطرنج با ایران باشد، که نتیجه‌ای برای 
وی نداشته باشد، به دنبال این است که کاری کند که دیگر 
روسای جمهوری آمریکا در مقابل ایران انجام ندادند. ترامپ 
به دنبال بهبود روابط بین ایران و آمریکا حتی در حد دوستی 
است. وی حتی به باز کردن سفارت‌ها در تهران و واشنگتن 

فکر می‌کند. 

   آیا در ایران نیز چنین انگیزه‌ای وجود دارد؟
گر این تمایل در ایران وجود داشته باشد  من فکر می‌کنم ا
می‌تواند گروه دوم و سوم را در آمریکا شکست بدهد و فصل 
گر ایران این  جدیدی بین روابط ایران و آمریکا باز شود. ا
صفحه جدید را باز کند و روابطی دوستانه برقرار نماید، در 
دوران ترامپ و بعد از آن می‌تواند حتی از پل هسته‌ای هم 
به سلامت عبور کند. این سخن مبتنی بر تجربه بین‌المللی 
اپن، آلمان، هلند،  است. نگاهی به چندین کشور چون ژ
کانادا، استرالیا و در رده دوم چون کره جنوبی، ترکیه، مصر و 
بقیه بیندازید که بعضا از نظر هسته‌ای از ایران جلوتر هستند 
ولی هیچ نامی از آنها در جامعه بین‌الملل وجود ندارد. 
هیچ قطعنامه‌ای و هیچ تحریمی علیه آنها صورت نگرفته و 
بی‌سروصدا دارند به عبور از پل هسته‌ای ادامه می‌دهند. 

کشورهای رده اول در صورت شرائط اضطراری ظرف یک تا 
دو ماه می‌توانند آزمایش هسته‌ای انجام دهند. با این وجود 
گر ایران نسبت به این رویکرد اقبال نشان ندهد، به دلیل  ا
اینکه روانشاسی ترامپ مانند روانشناسی یک کشتی‌کج کار 
است، وی هر اقدامی ممکن است علیه ایران انجام بدهد. 
در چنین شرایطی گروه دوم و سوم بر افکار ترامپ غلبه پیدا 
ح کنم که مدیریت  می‌کنند. من باید این نکته مهم را مطر
صلح و جنگ به صورت کامل در اختیار ایران قرار دارد. در 
واقع ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که تنش بیشتر شود و یا 
تصمیم بگیرد که صلح به ارمغان آورد. در دوران ترامپ ایران 

با فرصت‌ها و تهدیدهای بزرگی مواجه است. 

    ترامپ به دنبال این است که با حل اختلاف با ایران 
چه چیزی را اثبات کند؟

ترامپ چند موضوع را با سروصدای فراوان در جهان 
کانال  کرده، نظیر صلح در غزه، صلح در اوکراین،  ح  مطر
پاناما، ایسلند، کانادا و... که هیچکدام به نتیجه نرسیده 
گرچه از نظر کلی برای نظم 80 ساله جهان  است. این امر ا
خوب است ولی از جهت ایران خوب نیست. ترامپ عجله 
دارد حداقل در یک موضوع موفق شود تا اعتبار و آبرویش در 
جهان و در نزد مردم آمریکا نرود. این به معنای این است که 
گر با ایران نتوانست در مورد هسته‌ای به توافق برسد، اجبارا  ا
برای موفقیت خودش به افزایش سطح تنش روی آورد که در 
گر  ضمن اسرائیل را هم خوشحال کند. این در حالی است که ا
ترامپ بر روی یکی دو موضوع به نتیجه رسیده بود، فشار و 

حساسیت از روی ایران کاسته می‌شد. 

   فکر می‌کنید در نهایت هسته تصمیم‌گیر در جمهوری 
ویکردی نسبت به خواسته‌های ترامپ  اسلامی چه ر

خواهد داشت؟
صلح  سمت  به  حرکت  برای  چشمی  گوشه  نیز  ایران 
دارد اما اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی نیز به این دلیل 
ج شد. در چنین  است که ترامپ در سال 2018 از برجام خار
شرایطی نخبگان جامعه باید چشم‌انداز هر دو رویکرد را 
برای تصمیم‌گیران نظام فراهم کنند تا آنها تصمیمی مبتنی 

بر عقلانیت و آینده‌نگری بگیرند. 

گر ترامپ به دنبال صلح با ایران است چرا در بین     ا
ح  کابینه آمریکا اظهارات متناقضی نسبت به ایران مطر
کرات در جریان است  که مذا می‌شود و در عین حالی 
برخی اعضای کابینه ایران را به شکل‌های مختلف تهدید 

می‌کنند؟
 سه دلیل عمده برای این وضعیت وجود دارد. نخست 
اینکه در شرایط کنونی در آمریکا تندروها و معتدلین با هم 
درگیر هستند. دلیل دوم به نوع حکمرانی ترامپ بازمی‌گردد. 
کار آمده از  کنون هر رئیس‌جمهوری که در آمریکا روی  تا
گر  متخصصان و کارشناسان با تجربه استفاده کرده است. ا
کتیک مورد نظر  به این افراد استراتژی داده شود می‌توانند تا
را انتخاب کنند و به مسیر خود ادامه بدهند. این در حالی 
است که در کابینه ترامپ چنین وضعیتی وجود ندارد. ترامپ 
ل معاملات ملکی هستند. وزیر دفاع آمریکا در  و ویتکاف دلا
کس نیوز بوده است. این وضعیت درباره  گذشته خبرنگار فا
بخش‌های دیگر کابینه نیز وجود دارد. در حالت عادی نیز 
جمع‌بندی دیدگاه‌های این افراد در کنار هم کار مشکلی 
که اظهارات  است. به همین دلیل نیز مشاهده می‌کنیم 
متناقضی از سوی این افراد درباره ایران مطرح می‌شود. دلیل 

سوم اینکه مواره اندیشکده و پژوهشکده‌های علمی آمریکا 
کره بوده دولت و  در چنین مقاطعی که آمریکا در حال مذا
کره‌کنندگان را حمایت می‌کردند. این اندیشکده‌ها تلاش  مذا
کرات استفاده کنند. این فن نیز  می‌کنند از یک فن در مذا
کره آمریکا با هر کشوری رسانه‌ها به  این است که در حین مذا
کرات به سود آمریکا تمام  شکلی عمل کنند که در نهایت مذا
شود و آمریکا به خواسته‌های خود دست پیدا کند. نکته 
مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ویتکاف در 
کره با ایران تنها به حرف ترامپ گوش می‌دهد و  موضوع مذا
نه تیمی که اطراف رئیس‌جمهور آمریکا هستند. به همین 
کرات طرفین با آرامش  دلیل نیز بود که در دور اول و دوم مذا
پیش رفتند و به هم احترام گذاشتند و سنگی را پیش پای 

کرات را ترک کند.  دیگری نینداختند که طرف دیگر میز مذا

   واقعیت این است که دو سوی ماجرا به هم اعتماد 
ندارند. به همین دلیل ضمانت توافق احتمالی برای طرفین 
اهمیت حیاتی دارد. ایران و آمریکا چگونه می‌توانند در 
دادن تضمین به همدیگر به تعادل برسند که در نهایت 

یک بازی برد- برد شکل بگیرد؟
این موضوع به نوع تضمین‌هایی باز می‌گردد که ترامپ به 
ایران می‌دهد و همچنین کارهایی که ایران قبول می‌کند. 
ایران در همان ابتدا اعلام کرد که تکنولوژی که در اختیار دارد 
صلح‌آمیز است و به دنبال سلاح اتمی نیست. در واقع ایران 
این موضوع را مطرح کرد تا زهر قضیه را بگیرد. البته رویکردی 
که ایران در این زمینه گرفت طرف مقابل را خلع سلاح کرد. 
کرات نیویورک تایمز به نقل از هیات ایرانی  پس از دور دوم مذا
عنوان کرد ایران حاضر است با هر کشوری از جمله آمریکا در 
زمینه هسته‌ای سرمایه‌گذاری مشترک انجام بدهد. در چنین 
شرایطی هر کشوری که با ما شریک باشد متوجه خواهد شد 
که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. بدون تردید 
این حرف بزرگی است و دهان هر مخالفی را می‌بندد. در زمان 
توافق برجام اوباما حسن نیت داشت اما دستش بسته بود و 
کنگره آمریکا در اختیار جمهوریخواهان بود. در نتیجه اوباما 
نمی‌توانست برجام را به کنگره ببرد و آن را به قانون آمریکا 

تبدیل کند. 

گر ایران و آمریکا به توافق برسند     در شرایط کنونی ا
ترامپ می‌تواند توافق احتمالی را به قانون تبدیل کند؟

بله؛ در شرایط کنونی این فرصت برای ترامپ وجود دارد 
که موافقت کنگره را اخذ کند. در زمان اوباما جمهوریخواهان 
با برجام مخالف نبودند، اما به این دلیل که این دستاورد 
متعلق به دموکرات‌هاست آن را تصویب نمی‌کردند و در واقع 
نوعی لج‌بازی در این زمینه وجود داشت. امروز اما کنگره 
آمریکا نه تنها با ترامپ همراه است و بلکه مطیع اوست. در 
گر بین ایران و آمریکا توافقی صورت بگیرد  چنین شرایطی ا
ترامپ از این امکان برخوردار است که این توافق به به کنگره 

ببرد و آن را به قانون آمریکا تبدیل کند. 

   در صورتی که کنگره آینده آمریکا به دست دموکرات‌ها 
بیفتد آن را تغییر نمی‌دهند؟

 در صورتی که به قانون تبدیل شود نمی‌توان آن را تغییر 
گر کنگره بخواهد قانونی را تغییر بدهد از این قدرت  داد. البته ا
برخوردار است اما با توجه به اینکه نیاز به دو سوم آرا دارد کار 
بسیار سختی خواهد بود. به همین دلیل نیز باید عنوان کرد 
که بین دوران ترامپ و اوباما تفاوت‌های جدی وجود دارد 
که در شرایط کنونی این تفاوت می‌تواند برای ایران فرصت 

ایجاد کند. 

آمریــکا در طــول 45 ســال گذشــته از نظــر 
ژئوپلیتیکی، استراتژیکی و اقتصادی از قطع 
رابطه با ایران متضرر شــده اســت. روسای 
جمهوری قبلی آمریکا تــاش زیادی کردند 
که این مسأله را حل کنند، اما ابزارهای لازم 

را در اختیار نداشتند 

مدیریــت صلــح و جنــگ بــه صــورت کامل 
در اختیــار ایــران قــرار دارد. در واقــع ایــران 
می‌توانــد تصمیــم بگیــرد کــه تنــش بیشــتر 
شــود و یا تصمیم بگیرد که صلــح به ارمغان 
آورد. در دوران ترامــپ ایران بــا فرصت‌ها و 

تهدیدهای بزرگی مواجه است 

ایران گوشه چشمی برای حرکت به سمت 
صلح دارد امــا اعتماد نــدارد. بی‌اعتمادی 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه ترامــپ در ســال 
2018 از برجام خارج شــد. نخبــگان جامعه 
بایــد چشــم‌انداز هــر دو رویکــرد را بــرای 

تصمیم‌گیران نظام فراهم کنند

آرمان ملی- احسان انصاری: دکتر علی خرم سفیر و نماینده دائم ایران 
غ‌‌التحصیل دانشگاه‌های  در دفتر سازمان ملل در ژنو بوده است. خرم فار
وابط  آمریکا و ایران در رشته‌های فیزیک هسته‌ای، حقوق بین‌الملل و ر
بین‌الملل است. وی پس از انقلاب به وزارت امورخارجه پیوست و به عنوان 
اولین کاردار ایران در لیبی شروع به فعالیت کرد. در کارنامه وی همچنین 
سفیر در چین، رئیس هیات‌مدیره کمیساریای عالی پناهندگان، نایب‌رئیس 

کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، رئیس گروه دولت‌ها در هیات‌مدیره 
، سفیر در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای، رئیس  سازمان بین‌المللی کار
کمیسیون سیاسی کنفرانس جهانی نژادپرستی سازمان ملل متحد نیز دیده 
کرات بین ایران و  می‌شود. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی دو دور مذا
آمریکا و چالش‌ها و فرصت‌هایی که بین دو کشور در آینده وجود دارد با دکتر 

خرم گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید. 


